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تـو ماه هـای اول مهاجـرت مـا هـم بـه سـیاق 
محیـط  بـا  آشـنایی  درگیـر  مهاجرهـا  اغلـب 
جدیـد و رفتـن بـه كلاس زبـان و کار پیدا کردن 
بودیـم، امکانات و سـرویس های مختلفی برای 
تازه واردهـا در نظـر گرفته بـودن كـه تـو چنـد 

جلسـه سـرفصل های مختلفی که یه تـازه وارد 
بایـد بدونـه رو آموزش مـی دادن! بالطبع حجم 
اطلاعـات و پراكندگى شـون بـرای مـن زیاد بود 
و خـب خیلی هاشـون اصـلاً دغدغه مـن نبود! 
از بیـن همـه ى اون اطلاعـات مـن نیاز داشـتم 

۹

مـا هـم بـه سـیاق  تـو ماه هـای اول مهاجـرتت
محیـط  بـا  آشـننایاییی درگیـر  مهاجرهـا  اغلـب 
ججدیـد و رفتـن بـه كلاس زبـان و کار پییدادا ککردردنن
بوددییـم، امکانات و سـرویس های مختلفی برای 
تازه وارارددهـا در نظـر گرفته بـودن كـه تـو چنـد 

مختلفی که یه تـازه وارد  جلسـه سـرفصل هایی
بایـد بدونـه رورو آآموزش مـی دادن! بالطبع حجم 
اطلاطلاعـعـاتات و پراكندگى شـون بـرای مـن زیاد بودد
و خـب خیلی هاشـون اصـلاً دغدغه مـن نبنبوود! 
د داشاشـتم  از بیـن همـه ى اون اطلاعـات مـن نیاز
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بـه یه دورۀ کوتـاه کلاس زبان بـرم، همزمان رو 
رزومـه م کار کنـم و دنبال کار بگـردم. بعد از چند 
دوره ى كار والنتيـرى بـه یکی از این مؤسسـات 
کاریابـی و رزومه نویسـی رفتـم. منتـوری کـه با 
مـن کار می كرد گفت بهتره یـه دورۀ کوتاه مدت 
مربـوط بـه رشـته م بگذرونـم تا راحت تـر بتونم 
توضيـح   بـراش  رو  شـرایطم  کنـم!  پیـدا  کار 
دادم، همسـرم روزهـا سـرکار می رفـت و خودم 
کلاس زبـان، پسـرم هنوزکوچیک بـود و تا ظهر 
مدرسـه می رفـت، خـودم باید می رسـوندمش 
و می رفتـم دنبالـش، زمـان محـدودى از عصـر 
تـا شـب داشـتم. براى هميـن خواهـش کردم 
اگـر کلاسـی تـو اون زمـان برگزار میشـه به من 

معرفـی کنه!
یادمـه با یـه نـگاه تمسـخرآمیز و لحن به 
ظاهـر محترمانه بهم گفـت: یعنى هیچکس رو 
نـداری سـه روز تـو هفته بـره دنبال پسـرت که 
بتونـی کلاس هـای ظهر تـا عصر رو بـری؟ پس 
چجـوری میخوای بری سـرکار؟ بعیـد می دونم 
با این شـرایط بشـه کاری برات کرد! بعد پشت 
مانیتـورش ناپدیـد شـد و بعـد چنـد دقیقه با 
پوزخنـد بهـم گفـت: فقـط یه کلاس شـیش تا 
نه شـب هسـت كه اونـم به درد تـو نمی خوره، 
لابـد اون سـاعت بایـد بچـه ت رو بخوابونـی!!! 
مـن هميـن جـور مبهوت مونـده بـودم،  یعنی 
مـن تنهـا مهاجری بـودم که تو این شـهر هیچ 
کـس رو نداشـت؟ بغضـم گرفتـه بـود، حـس 
مى كـردم زبونـم خشک شـده و چسـبیده بـه 
سـقف دهنم، انگلیسـی حرف زدن که تو شرایط 
عـادی هـم بـرام خیلـی آسـون نبـود تـو اون 
لحظـه تقریبـاً غیرممکن شـده بود! ولـی نباید 
اجـازه مـى دادم با مـن اينجورى رفتار بشـه! يه 
لحظـه تأمل كـردم، همـه ى نیرومو جمـع کردم 
و گفتـم مـن هیچ مشـكلى نـدارم، کلاس های 

عصر تـا شـب رو میرم.

- از کی شروع میشه کلاس ها؟
- امشب!
-کجا؟

-شهر بغلی با فاصله حدودا ۲۰ کیلومتری.
با همسـرم تماس گرفتـم و زمان هامون رو 
هماهنـگ کردیـم! نشسـتم تو ماشـین و تا دم 
مدرسـه پسـرم هزارجـور فکر و تصویـر از ذهنم 
گذشـت! يـادم اومد تو تهران كه پسـرک خيلى 
كوچولـو بـود، پنجشـنبه ها بـا هـم می رفتيـم 
کلاس رنگ بـازی، چون دم كلاسـش جاى پارک 
نبـود، صبح هـا ماشـين رو میذاشـتم دم خونـه 
مامـان اینـا و بابـا مـا  رو می رسـوند دم كلاس 
و منتظـر مى مونـد تـا كلاسـمون تموم بشـه و 
بـا هـم برگرديـم خونه شـون و دور هـم ناهـار 
بخوریـم. اون پنجشـنبه ها بهشـت بـود! امـن 
بـود! پـر از بـوی خوش دسـت پخت مامـان و 
عشـق بابـا بـود. منتورم راسـت مى گفـت، من 
اينجـا هيچكـس را نداشـتم كـه چنـد سـاعت 
از روز بـا خيـال راحـت بچه مـو بهش بسـپارم، 
تنهـای تنها بـودم! ولى مهاجرت راهی نیسـت 

که بشـه بـه راحتـی دور زد و ازش برگشـت!
به واسـطه همـون مـدرک چنـد مـاه بعـد 
اولیـن کارم رو پیـدا کـردم! اولیـن کاری کـه به 
لطف محیط دوسـتانه و  همكارهـاى نازنین تا 
بـه امـروز عوضش نکـردم. پسـرم بزرگتر شـده 
بـود و دسـت و بالـم بازتر! کم کـم چندتا کورس 
مى خونـدم  درس  همزمـان  برداشـتم،  دیگـه 
و كار می کـردم. مدتـى پیـش  کـه بـا همکارها 
حـرف اولین روزهـای کارمون بود، یـاد اون روز 
و نامهربونـی اون خانـوم افتـادم! عصبانیـت و 
اسـتیصال اون روز بـرام مثـل یه جرقـه بود که 

موتـور حرکتـم رو روشـن کرد!
مهاجـرت گاهـی مثل یـه مـادر مهربون تو 
رو بغـل می گيـره ، خـب گاهـی هـم نامهربون 

میشـه و بـرات جفت پـا مى گيره!
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کوتـاه کلاس زبان بـرم، همزمان رو  بـه یه دورورۀۀ
کار کنـم و دنبال کار بگـردم. بعد از چند  رزومـه ه مم
مؤسسـات  این ودورهره ى كار والنتيـرى بـه یکی از
هـه باا وـوریری کک کاکاریابـی و رزومه نویسـی رفتـم. منت
د دورۀ کوتاه مدت  هـه مـن کار می كرد گفت بهتره ی
مربـوط بـه رشـته م بگذروروننـم تا راحت تـر بتونم 
توضيـح   بـراش  رو  رـرایایططم  ش کنـم!  پیـدا  کار 
دادم، همسـرم روزوزههـا سـرکار می رفـت و خودم
کلاس زبـان، پسسـرم هنوزکوچیک بـود و تا ظهر 
مدرسـه میر رففـت، خـودم باید می رسـوندمش 
مـم دنبالـش، زمـان محـدودى از عصـر  و می رفت
بـب داشـتم. براى هميـن خواهـش کردم  تـا ش
اگـر کلاسسـی تـو اون زمـان برگزار میشـه به من 

کنه! معرفـیی
ایاددمـه با یـه نـگاه تمسـخرآمیز و لحن به 
ظاهـرـر محترمانه بهم گفـت: یعنى هیچکس رو 
نـداریی سـه روز تـو هفته بـره دنبال پسـرت که 
بتونـیـی کلاس هـای ظهر تـا عصر رو بـری؟ پس 
چجـوـوری میخوای بری سـرکار؟ بعیـد می دونم 
با اینن شـرایط بشـه کاری برات کرد! بعد پشت 
مانیتــورش ناپدیـد شـد و بعـد چنـد دقیقه با 
پوزخنــد بهـم گفـت: فقـط یه کلاس شـیش تا 
نه شـبب هسـت كه اونـم به درد تـو نمی خوره، 
لابـد اونن سـاعت بایـد بچـه ت رو بخوابونـی!!! 
مـن هميــن جـور مبهوت مونـده بـودم،  یعنی 
مـن تنهـا ممهاجری بـودم که تو این شـهر هیچ 
کـسرو نداششـت؟ بغضـم گرفتـه بـود، حـس
مى كـردم زبونـمم خشک شـده و چسـبیده بـه 
سـقف دهنم، انگلیلیسسـی حرف زدن که تو شرایط 
آسـون نبـود تـو اون  عـادی هـم بـرام خیلـلـیی
لحظـه تقریبـاً غیرممکن ش شـده بود! ولـی نباید 
ر رفتار بشـه! يه  با مـن اينجورىى اجـازه مـى دادم
لحلحظـه تأمل كـردم، همـه ى نیرومو جمـعع ککردردمم
و گگففتـم مـن هیچ مشـكلى نـدارم، کلاس های 

عصر تـتـا شـب رو میرم.

- از کی شروع میشه کلاس ها؟
- امشب!
-کجا؟

۰-شهشهر بغبغلیلی با فاصله حدودا ۲۰ کیلومتری.
تتماس گرفتـم و زمان هامون رو  با همسـرمم
هماهنـگ کردیـم! نششسـتم تو ماشـین و تا دم 
مدرسـه پسـرم هزارجـور ف فکر و تصویـر از ذهنم 
كه پسـرک خيلى  گذشـت! يـادم اومد تو تهرانن
ههـم می رفتيـم  كوچولـو بـود، پنجشـنبه ها بـاا
کلاس رنگ بـازی، چون دم كلاسـشش جاى پارک 
نبـود، صبح هـا ماشـين رو میذاشـتمم دم خونـه 
مامـان اینـا و بابـا مـا  رو می رسـوند د دم كلاس 
و منتظـر مى مونـد تـا كلاسـمون تمومم بشـه و 
برگرديـم خونه شـون و دور هـمم ناهـار بـا هـم
بخوریـم. اون پنجشـنبه ها بهشـت بـود!د! امـن 
بـود! پـر از بـوی خوش دسـت پخت ماممــان و 
عشـق بابـا بـود. منتورم راسـت مى گفـتت، من 
اينجـا هيچكـس را نداشـتم كـه چنـد ســاعت 
از روز بـا خيـال راحـت بچه مـو بهش بســپارم، 
نیسسـت  مهاجرت راهی تنها بـودم! ولى تنهـای

ـشـتت! زد و ازش برگ دور که بشـه بـه راحتـی
به واسـطه همـون مـدرک چنـد مـاهه بعـد 
اولیـن کارم رو پیـدا کـردم! اولیـن کاریی کـه به 
لطف محیط دوسـتانه و  همكارهـاى ننازنین تا 
زبزرگرگتر شـده  بـه امـروز عوضش نکـردم. پسـرم 
بـود و دسـت و بالـم بازتر! کم کـم چچنندتا کورس 
مى خونـدم درسس همزمـان برداشـتم،  دیگـه 
و كار می کـردم. مدتـى پیـش  کـکـه بـا همکارها 
بود، یـاد اون روز  حـرف اولین روزهـای کارمونن
افافتـادم! عصبانیـت و  و نامهربونـی اون خانـومم
ب بـرـراام مثـل یه جرقـه بود که  اسـتیصال اون روز

کرد! روشـن رو حرکتـمـم موتـور
مهربون توو یـه مـادر مثل مهمهااجـرت گاهـی
رهربوبون  رو بغـل می گيـره ، خـب گاهـی هـم نام

میشـه و بـرات جفت پـا مى گيره!


